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در امتداد تاریکی

سرگذشت استاد دانشگاهی که دزد شد!
از استادان برتر دانشگاهی دررشته مترجمی زبان فرانسه بودم اما شرکت در یک پارتی 
شبانه،سرنوشت مرا به گونه ای تغییر داد که امروز نه تنها از آن ثروت و خودروهای خارجی 

خبری نیست بلکه به دزدی کارتن خواب تبدیل شده ام که...
 به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخش از اظهارات مرد 48ساله ای است 
که در عملیات ضربتی و گسترده نیروهای کلانتری شهید نواب صفوی مشهد و در راستای 
مقابله با سرقت های سریالی از خودروها دستگیر شده بود. اگر چه ظاهری ژولیده و تاسف 
بار داشت اما وقتی برای گفت وگو با دیگر سارقان و معتادانی که به همراه وی دستگیر شده 
بودند، زبان می گشود،بسیار عالمانه و با ادب سخن می گفت. برای دقایقی به جملات 
ادیبانه و تامل برانگیز او خیره شده بودم که گفت:دیگر از این زندگی فلاکت بار خسته شده 
ام و می خواهم به زندگی گذشته ام بازگردم . روزهایی که در دانشگاه تدریس می کردم و به 

آن مهمانی شیطانی نرفته بودم...
جمله آخر این دزد میان سال که خود را استاد دانشگاه معرفی می کرد، تکانم داد،او را به 
اتاق مددکاری دعوت کردم و این گونه »جلال«درباره سرگذشت تلخ خود ادامه داد:پدرم 
وضعیت مالی خوبی داشت و من و 2خواهر بزرگ ترم در رفاه و آسایش روزگار می گذراندیم. 
خواهرانم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتند و به همراه همسرانشان در کشورهای 
اروپایی ماندگار شدند. البته مدتی بعد پدر و مادرم نیز به آن ها پیوستند ولی هر از گاهی 
برای دیدن من به ایران می آمدند. خلاصه در این شرایط من هم ادامه تحصیل دادم و چون 
برای دیدار خواهرانم در زمان تعطیلی مدارس به فرانسه می رفتم،زبان فرانسه را به خوبی 
آموختم و به همین دلیل هم در رشته مترجمی زبان فرانسه در دانشگاه تا مقطع دکترا ادامه 
تحصیل دادم. از سوی دیگرهم هیچ نگرانی درباره هزینه ها ومخارج زندگی ام نداشتم چرا 
که پدرم یک واحد آپارتمانی بزرگ و خودروهای گران قیمت خارجی را برایم خریداری کرده 
بود. آن زمان در منطقه مرفه نشین شهر )بولوار سجاد(زندگی می کردم و در دانشگاه هم 
به تدریس مشغول بودم به طوری که از استادان برتر دانشگاه شناخته می شدم. در همین 
روزها با دختری از بستگانم ازدواج کردم و روزهای شیرینی را سپری می کردم تا این که به 
طور اتفاقی یکی از دوستان دوره دبیرستانم را دیدم.»علی« بعد ازترک تحصیل بنگاه دار 
بود و در زمینه خرید و فروش املاک فعالیت می کرد. آن شب در حالی که از دیدن »علی« 
به شدت خوشحال بودم، او مرا به یک دور هم نشینی شبانه دعوت کرد. من هم به خاطر 
موقعیت شغلی که داشتم حتی به همسرم چیزی نگفتم وبدون اطلاع دیگران شب هنگام 

به نشانی محل پارتی حرکت کردم که در یکی از ویلاهای اطراف مشهد بود.
آن جا در حالی بساط مصرف شیشه و هرویین پهن شد که برخی از مهمانان با زنان غریبه 
حضور داشتند. اگر چه ابتدا در برابر تعارف مصرف شیشه مقاومت کردم ولی خیلی زود با 
اصرارهای »علی« که با یک بار مصرف معتاد نمی شوی! و به ما ضدحال نزن!کوتاه آمدم و 
برای اولین بار لب به مواد مخدر صنعتی زدم و این گونه مسیر زندگی ام تغییر کرد چرا که بعد 
از گذشت چندماه زمانی به خود آمدم که دیگر یک معتاد حرفه ای بودم. در آن پارتی با زن 
جوانی هم آشنا شدم که مدعی بود جنس )شیشه(خوبی دارد و هر وقت تماس بگیرم خودش 

پنهانی برایم مواد می آورد و موارد دیگری که از بیان آن شرم دارم ...
خلاصه مدتی بعد در حالی همسرم متوجه اعتیادم شد که من دیگر مدام از دانشگاه به بهانه 
های مختلف غیبت می کردم و به همین دلیل هم خیلی زود مرا اخراج کردند. هنوز هم نمی 
فهمیدم که در مسیر تباهی قرارگرفته ام تا حدی که حساب بانکی ام خالی شد و من برای 
تهیه موادمخدربه فروش لوازم منزل رو آوردم. وقتی با اعتراض همسرم روبه رو می شدم، 
چاقو می کشیدم و او را کتک می زدم. دست خودم نبود، خماری شدید و تاثیر مواد مخدر 
روان گردان کاری با من کرد که حتی به دختر کوچکم نیز رحم نمی کردم و او را هم زیر مشت 
ولگد می گرفتم. »شیما«بارها تلاش کرد تا مرا از این وضعیت فلاکت بار نجات دهد اما فایده 
ای نداشت تا این که بالاخره او دخترم را به آغوش گرفت و به منزل پدرش پناه برد،بعد هم 
تقاضای طلاق داد  و من هم مجبور شدم سند بی ام و گران قیمت را به جای مهریه اش به نام 
او بزنم! حالا فقط واحد آپارتمانی برایم مانده بود که روزی »علی«زیر پایم نشست که آن را 
بفروشم تا او برایم منزلی کوچک در حاشیه شهر خریداری کند. بالاخره هم او و دوستانش 
منزلم را به نصف قیمت از چنگم درآوردند و من دیگر نتوانستم منزلی برای خودم بخرم. 
این درحالی بود که مصرف مواد مخدر من از روزی 30هزار تومان به روزی یک میلیون 
تومان افزایش یافته بود و من همه پول ها را دود کردم. دیگر حتی توان خرید نان خالی را 
هم نداشتم، این بود که به زندگی در پارک ها و زیر پل ها رو آوردم و به قول معروف کارتن 
خواب شدم. آن جا بود که با پیشنهاد دیگر معتادان به سرقت قطعات و محتویات خودروها 
پرداختم تا هزینه های اعتیادم را تامین کنم. پدر ومادرم نیز وقتی ماجرای اعتیاد و طلاق 
مرا شنیدند، دیگر سراغی از من نگرفتند و این گونه از تدریس در دانشگاه به این زندگی 

وحشتناک رسیدم اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با توجه به ماجرای تکان  دهنده این دزد 
48 ساله،تحقیقات عوامل تجسس برای کشف سرقت های احتمالی دیگر وی در حالی 
آغاز شد که با دستور ویژه سرهنگ علی ابراهیمیان)رئیس کلانتری شهید نواب صفوی(

بررسی های قانونی برای نجات وی از چنگ اعتیاد نیز ادامه یافت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی
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سید خلیل سجادپور- عاملان اصلی جنایت 
هولناک اتباع خارجی که به کاشان گریخته بودند، 
در عملیات ضربتی کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی در حالی به دام افتادند 
که 3 تن دیگر از متهمان فراری این نزاع مرگبار 
نیز با هماهنگی های اطلاعاتی در افغانستان 
دستگیر شدند. به گــزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان،عصربیست و هشتم خرداد،حدود15تن 
از اتباع خارجی یکی از طوایف افغانستانی که در 
مشهد ساکن شده اند، به دلیل اختلافات قبلی با 
برخی افراد طایفه دیگر،سوار بر چندین دستگاه 
خــودرو و موتورسیکلت به طرف یکی از مناطق 
شهرک شهید رجایی حرکت کردند. آن ها که 
انواع سلاح سرد و چماق در دست داشتند، ناگهان 
در ابتدای خیابان الزهرا)س(به سمند سوارانی 
رسیدند که با آن ها اختلافات دیرینه داشتند. در 
همین حال تعداد زیادی از اتباع خارجی با شمشیر 
و قمه به سرنشینان سمند یورش بردند و راننده را 
به همراه یکی از فرزندانش به شدت مجروح کردند. 
دقایقی بعد، با تماس رهگذران و اهالی محل، 
ــس از راه رسیدند و پیکرهای  امدادگران اورژان
مجروح را در حالی به بیمارستان انتقال دادند که 
مرد 42ساله به دلیل اصابت ضربات سلاح سرد 
جان خود را از دست داد اما پسر او که از ناحیه چشم 
وضعیت وخیمی داشت،تحت درمان قرارگرفت و 
بستری شد. گزارش اختصاصی روزنامه خراسان 
حاکی است طولی نکشید که ماجرای این جنایت 
هولناک به قاضی ویژه قتل عمد مشهد گزارش 
راد«  ترتیب قاضی »محمودعارفی  و بدین  شد 
در حالی که دســتــورات ویــژه ای را بــرای صحنه 
جنایت صــادر کــرده بــود، به طرف مرکز درمانی 

به راه افتاد. بررسی های مقدماتی مقام قضایی 
نشان داد که مقتول »احمدعلی-خ« نام داشت 
که بر اثر اصابت ضربات شمشیر یا قمه جان باخته 
بود.ساعتی بعد، دامنه تحقیقات میدانی قاضی 
شعبه 211 دادســرای عمومی وانقلاب مشهد 
به محل وقــوع قتل کشید و مشخص شد که دو 
طایفه از اتباع افغانستانی که در مشهد زندگی 
یکدیگر  با  قبلی  اختلافات  دلیل  به  کنند،  می 
درگیر شــده انــد امــا روز حادثه قــرار بــود آن ها با 
وساطت بزرگان و ریش سفیدان طایفه ای در یکی 
از مساجد خیابان الزهرا)س( به این اختلافات 
پایان دهند که با هجوم حدود 15 نفر از افراد طایفه 
مقابل، این جنایت وحشتناک خیابانی رخ داده 
است.بنابرگزارش روزنامه خراسان، درحالی 
که بررسی های میدانی به نیمه شب رسیده بود، 
قاضی »عارفی راد« دستورات محرمانه ای را برای 
ردزنی عاملان اصلی این جنایت صادر کرد و بدین 
ترتیب با توجه به اهمیت ماجرا،گروه تخصصی 
از کارآگاهان با نظارت مستقیم و راهنمایی های 
تجربی سرهنگ کارآگاه جوادشفیع زاده)رئیس 
پلیس آگاهی خراسان رضوی(عملیات گسترده 
ای را برای شناسایی مخفیگاه و دستگیری عاملان 
اصلی این حادثه تکان دهنده آغاز کردند.واکاوی 
تحلیلی کارآگاهان اداره جنایی آگاهی بیانگر آن 
بود که 3تن از متهمان از مرزهای کشور به طرف 
افغانستان رفته اند و2تن از عاملان اصلی این 
جنایت نیز در حالی به سوی تهران گریخته اند که 
قرار است اقداماتی را نیز برای تحویل منزل اجاره 
ای خود انجام دهند. همین سرنخ برای کارآگاهان 
کافی بود تا عملیات ردزنی های تخصصی را به 
مخفیگاه متهمان به قتل گره بزنند چرا که آنان  با 

هماهنگی های قضایی موفق شدند مالک منزل 
اجاره ای و متصدی بنگاه املاک را توجیه کنند که 
نباید پول رهن منزل را به متهمان فراری پرداخت 
کنند. کارآگاهان دست متهمان را خوانده بودند 
و می دانستند که آن ها فقط به دنبال وصول پول 
رهن منزل هستند تا بتوانند خود را به مرزهای 

افغانستان برسانند و از کشور فرارکنند.
به گزارش روزنامه خراسان ،در همین حال گروهی 
ــده آگــاهــی بــه سرپرستی ستوان  از افــســران زب
مهربان)افسرپرونده(و با راهنمایی های تجربی 
کارآگاه شفیع زاده عــازم تهران شدند و با بهره 
گیری از شیوه های اطلاعاتی، به ردیابی  دو برادر 
فراری به نام های »صفدر و میراحمد-ع«پرداختند 
اما تحقیقات آنان نشان داد که متهمان به طرف 
کاشان رفته اند و در منزل یکی از هموطنان قدیمی 
ــد. طولی نکشید که گروه  خــود مخفی شــده ان
کارآگاهان به کاشان رفتند وپس از چند ساعت 
رصدهای اطلاعاتی در حالی به مخفیگاه متهمان 
دست یافتند که مشخص شد دوست قدیمی آنان 
مقنی است و به دنبال مبالغی پول قرضی می گردد 

تا از مهمان های خود پذیرایی کند.
بالاخره کارآگاهان با هماهنگی های قضایی که 
توسط »قاضی عارفی راد« صــورت گرفت، وارد 
منزلی در خیابان نطنز شدند و دو متهم فراری را در 

یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.
ادامه تحقیقات در محل دستگیری متهمان نیز 
بیانگر آن بود که آنان پس از ورود به تهران ابتدا به 
یک پوشاک فروشی رفته اند و لباس های خون 
آلــود خــود را درون سطل زباله انداخته انــد و با 
خرید لباس های نو در حالی عازم کاشان شده 
اند که احتمال می دادند مورد هجوم طرف های 
مقابل نزاع قرارگیرند.گزارش روزنامه خراسان 
همچنین حاکی است کارآگاهان اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضوی روز گذشته دو عامل 
اصلی این جنایت را درحالی به مشهد انتقال دادند 
که با هماهنگی های مقامات انتظامی آگاهی و 
پلیس افغانستان  3تن از متهمان فــراری نیز در 
کشور افغانستان دستگیر شدند که تلاش ها برای 
بازگرداندن متهمان به قتل به کشور همچنان 

ادامه دارد.

سجادپور – سه تن از اعضای سابقه دار 
یک باند سرقت در حالی به دام افتادند که 
تلاش برای ریشه یابی سرقت های آنان 
ادامه دارد.به گزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان، چند روز قبل جوان 20 ساله 
ای سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت 
مورد ظن عوامل اطلاعاتی قرار گرفت و 
بلافاصله متوقف شد. در بازرسی بدنی از 
این مظنون جوان،تعدادی کلید، مقداری 
مواد مخدر و یک دستگاه گوشی تلفن 
کشف شد که فرضیه سرقت را تقویت می 
کرد. به محض این که مشخص شد این 
جوان موتورسوار دوبار سابقه کیفری نیز 
دارد،هماهنگی های قضایی برای انتقال 

وی به مقر انتظامی انجام شد و بدین 
ترتیب »ابوالفضل-ع«در دایره تجسس 
کلانتری شفای مشهد مــورد بازجویی 

های تخصصی قرارگرفت.
او که ابتدا خود را بی خبر از همه ماجراها 
نشان می داد و با مظلوم نمایی مدعی بود 
حتی از وجود مواد مخدر در جیبش هم 
اطلاعی ندارد، وقتی با اسناد و مدارک 
انکارناپذیر پلیس روبه رو شد، به ناچار لب 
به اعتراف گشود و گفت:موتورسیکلت 
ــت و آن را از فــردی بــه نام  سرقتی اس
ــت. طولی نکشید  »مــیــاد« خریده اس
ــژه سرگرد احسان  که با دســتــورات وی
سبکبار)رئیس کلانتری شفای مشهد(

انتظامی  نیروهای  گسترده  عملیات 
بــرای دستگیری عاملان سرقت وارد 
مرحله جدیدی شد و گروه تجسس در 
یک عملیات ضربتی نه تنها »میلاد« را 
در مخفیگاهش به دام انداختند بلکه با 
اعترافات وی، یکی دیگر از دزدان سابقه 
دار را که در فروش موتورسیکلت سرقتی 
نقش داشــت، نیز دستگیر کــردنــد. از 
گوشی  بر  عملیات  دامنه  دیگر  ســوی 
تلفن سرقتی همراه موتورسوار سابقه 
دار، متمرکز شد و خریدار گوشی های 
سرقتی نیز در مقابل آرامگاه خواجه ربیع 
به دام افتاد.گزارش روزنامه خراسان 
حاکی است بررسی های گسترده عوامل 
بهره  بــا  انتظامی 
گیری از راهنمایی 
ــــس  ــی ــ هـــــــــای رئ
کلانتری شفا برای 
ریشه یابی سرقت 
هــای اعــضــای این 
باند سابقه دار آغاز 

شده است.

با دستگیری عاملان اصلی نزاع مرگبار اتباع خارجی در مشهد آغاز شد

ن
سا

را
 خ

ی
ص

صا
خت

ها ا
س 

عک

عکس ها اختصاصی خراسان

این چاقوی معمولی نیست  شاه کلید است


